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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (45تفسير سوره مبارکه طه )

 2017 – 12 – 23؛ 1396 – 10 – 02؛ 1439 – 04 – 04 شنبه

تَنا لتُِخْرجَِنا مِنْ أرَْضِنا بِسِحْركَِ يا مُوسى56) وَ لَقَدْ أرَيَنْاهُ آياتنِا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ أَبى نَكَ مَوْعِداً لا  بِسِحْر  ( فَ لَنَأْتيَِ نَّكَ 57) ( قالَ أَ جِئ ْ مِثْلِهِ فاَجْعَلْ بَ ي ْنَنا وَ بَ ي ْ
 ( 60) ( فَ تَ وَلََّّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثَُُّ أتَى59( قالَ مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ الز يِنَةِ وَ أنَْ يُُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى )58)نُُْلِفُهُ نََْنُ وَ لا أنَْتَ مَكاناً سُوىً 

اي ما را تا ( گفت: آيا آمده56هاي خود را همگي، و دروغ شمرد و سر باز گرداند )نشان داده بوديم به اونشانه ،و به درستي

قرار ده بين ما پس  ،انند آنهم يجادوي بيآوريم تو راما ( پس، 57)مان با جادويت اي موسی؟! را از سرزمين ما براني بيرون

 و آن ،گفت: وعده شما روز آرايش( 58، در مکاني هموار! )و نه تونيم از آن کف خل  نه ما تكه گاهي را  وعدهو بين خودت 

  (60) آمد. ،سپسا. خود رجمع کرد نيرنگ و برگشت، فرعون پس،  (59) !هنگام روشنايي روز شوند دهكه مردم گردآور

I. تفسير 

بَْوَْأَبى .1 كُْلَّهاْفَكَذَّ آياتنِا ْأَريَ ناهُْ   .هاي خود را همگي، و دروغ شمرد و سر باز گرداندو به درستي، نشان داده بوديم به اونشانه :وَْلَقَد 

ان گفته شد که  . آن گاه، در پي اندتفسير کرده -عليه الس لام -حضرت موسیي خرق عادات ه معجزه"آيات" را به ن  اکثر مفسر 

ها را به فرعون تمامي خرق عادت -عليه الس لام -اند که توجيه کنند چگونه در همان آغاز رسالتش، حضرت موسیآن بر آمده

رسد که چون اين قول خداي تعالی زد از ايمان آوردن. به نظر مي نشان داد، و او در برابر همه آنها استکبار ورزيد و سر باز

بَْوَْأَبى" فَكَذَّ كُْلَّهاْ است، مراد از "آيات"،  -عليه الس لام -هاي معرفتي بين فرعون و موسیپس از پرسش و پاسخ" وَْلَقَد ْأَريَ ناهُْآياتنِا

ت بود براي هر کسي که اهل تفک ر و انديشه  -عليه الس لام -موسی ايي بوده باشد که در بياناتهاي آشکار معرفتيبراهين و حج 

تمامي آنچه براي ايمان شد براي او يافت مي -عليه الس لام -هاي موسیبود، و چون فرعون اهل نظر و فکر بود، در پاسخمي

بردارنده اثر تمامي آيات عملي و خرق باشد. شايد، بتوان فراتر از اين گفت، که آيات معرفتي در آوردن شخصي عاقل نياز مي

، انجام خرق عادات اطمينان آورتر است عادات هستند، و بيشتر از آن پس، فرعون، در پاسخ .هرچند براي اهل ظاهر و حس 

، حق  را به وضوح ديد ولي ابا کرد و سرباز گرداند از پذيرش آن، و تسليم شدن در برابر آن، و -عليه الس لام -هاي موسی

 شيد.کث سِحر و جادو را براي عوام فريبي پيش بح

بْتَ بِِا وَ  آياتي قَدْ جاءَتْكَ  بلَىفرمايد، مثل اين آيه کريمه سوره مبارکه زمر، "گاه خداي تعالی از آمدن آيات نزد کسي ياد مي فَكَذَّ
مر 39:59)" اسْتَكْبََْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكافِرينَ  هاي من، و دروغ شمردى آنها را، و بزرگي جستي و نشانهآرى، آمده بود تو را ) (الز 

و به درستي، نشان داده بوديم به طه( ) 20:56" )وَ لَقَدْ أرََينْاهُ آياتنِا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ أَبىاز كافران بودى(، و گاه مانند اين آيه کريمه، "

تر است از ديدن قويظاهرا، . استو ديدن نشان دادن  (، سخن ازهاي خود را همگي، و دروغ شمرد و سر باز گردانداونشانه

عملي  "، و اين بايد حکايت از علم بخشيدن به او باشد، نه صرف انجام أرََينْاهُ در خصوص فرعون، فرمود ". بنابراين، آمدن

 و الله اعلم.عبرت انگيز و يا خارق العاده، 

 فرمايند:اين آيات چنين ميدر تفسير  -مد ظله -استاد عارف، آية الله جوادي آملي

العزم نشانش هي به وسيلهٴ يكي از انبياي اولوفرمود اگر انسان به اينجا رسيد معجزات فراواني را هم ذات اقدس ال ،به هر تقدير

ن است كه تمام معجزات همه نشان آ ،كه جمع است و مضاف دو "آيَاتنَِا"تعبير  ،يك "كلَّها"آورد اين تعبير بدهد او ايمان نمي

بي ن و روشن وجود مبارك موساي كليم را فرعون ديد و ايمان نياورد گرچه هنوز سخن از ارائه آيات به ميان نيامده ولي در 

هٴ فرعون را ذكر ميجمع كه هنوز مسابقه و امثال ذلك  با اين "وَلَقَدْ أرََيْ نَاهُ آيَاتنَِا كُلَّهَا" ،فرمايدكند ميبنديها قرآن كريم وقتي قص 

بوُا بِِيَاتنَِا كُلِ هَا وَ "به بعد  41فرمود آيهٴ  ،هم مشابه اين آمده است ،در سورهٴ مباركهٴ قمر ،شروع نشده " لَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُر كَذَّ

تمام آياتي كه لازم بود ما  ت ما را([،گمان، بيم دادن به آل فرعون رسيد، دروغ شمردند همه آيا])و بى القمر( 54:  24-41)

لَقَدْ عَلِمْتَ ، "آمده كه وجود مبارك موسي فرمود« اسراء»نشانش بدهيم نشان داديم و او ايمان نياورد علمي كه در سورهٴ مباركهٴ 
اي که فرو نفرستاد اينها را مگر پروردگار درستي، دانسته)به ]الإسراء(،  17:102" )مَا أنَزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّماوَاتِ وَالَْْرْضِ بَصَائرَِ 

قَنَ ت ْهَا أنَفُسُهُمْ  جَحَدُوا بِِاَ وَ  وَ ، "يقيني كه در سورهٴ نمل آمده ،يك هايي([،ها و زمين به عنوان بصيرتآسمان الن مل(  27:14" )اسْتَ ي ْ

حصولي است كه از اينها در حوزه  همان علم و يقين ،دو [،هايشان(])و انکار کردند آنها را در حالي که يقين داشت به آنها نفس

مقدور كسي است كه در عقلِ عملي اين راههاي خاص  خودش را طي ، و دانشگاه كم نيست آن يقينِ شهودي مقدور اينها نيست
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اي كه اينها راهِ مستقيم شود اما به همان اندازهبراي ضِعاف يا براي اوساط از مؤمنين گاهي رهگذر چيزهايي پيدا مي ،نعم .بكند

 اي ممكن است يك فيض الهي نصيبشان بشود حالا يا در رؤيا يا در حالت مَنامي.لحظه ،را طي كردند

اند که "إباء" امتناع و خود داري شديد است، نه گفته. إباء کرددروغ شمرد و فرعون که خداي تعالی فرمود : ءباإدو نوع  .2

يعنى خوددارى كردن و به شد ت باز پس ايستادن، ، "الِإبَاء، راغب اصفهاني چنين آمده استصرف امتناع. در ترجمه مفردات 

ا هر إمتناعى إباء نيسته هر إبائى ب شد ت خودداري  به ." شايد اين به همان خاطر باشد که اباء کننده بايدمعنى امتناع است ام 

پندارد که باطل است چندان داند و يا ميرابر آنچه انسان ميداند که حق  است، چه خودداري در بورزد در برابر آنچه مي

 دشوار نيست، و احتياجي به خويشتن داري شديد و مقاومت سخت ندارد.

سوره مبارکه إسراء آمده  102در هر صورت، خود اباء ورزيدن فرعون نشان علم اوست به حق  بودن موسی چنان که در آيه 

ل رسالت با آن که ديده بود همه آيات و نشانه -عليه الس لام -پس، او إباء ورزيد و انکار نمود موسی است. هاي را از همان او 

 حق اني ت او را. 

  (البقرة 2:34)"  مِنَ الْكافِرينَ  وَ اسْتَكْبَََ وَ كانَ  وَ إِذْ قُ لْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلْيسَ أَبى"فرمايد، خداي تعالی مي

دم!"، سجده کردند مگر ابليس، إباء کرد و بزرگي جست، و بود از آو آن هنگام که گفتيم ملائکه را، "سجده کنيد براي )

 (کافران.

نْسانُ إِنَّهُ كانَ ظلَُوماً جَهُولاً إِناَّ عَرَضْنَا الَْْمانةََ عَلَى السَّماواتِ وَ الَْْرْضِ وَ الْْبِالِ فأَبََيَْْ أنَْ يَُْمِلْنَها "  (الأحزاب 33:72) " وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حََلََهَا الِْْ

 آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند، ولى ها عرضه كرديم، پس، از حَمْلها و زمين و كوهما امانت را بر آسمان)همانا 

 (بوداو ستمگرى نادان  ،راستىبه  .انسان آن را برداشت

چنين در تفسير اين آيه کريمه سوره مبارکه طه ، در بيان فرق اين دو گونه إبا -مد ظله -استاد عارف، آية الله جوادي آملي

 فرمايند:مي

كه  مثل اين ،اباي اشفاقي مورد قبول و رحمت است ،نه ابِاي اشِفاقي ،اين ابِا چون با تكذيب همراه است ابِاي استكباري است

وَأَشْفَقْنَ "اما چون  "،إِناَّ عَرَضْنَا الَْْمَانةََ عَلَي السَّماوَاتِ وَالَْْرْضِ وَالْْبَِالِ فأَبََيَْْ أنَ يَُْمِلْنَهَا"در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ احزاب آمده است كه 
ت نميالأحزاب(  33:72" )مِنْهَا اما آن ابِاي استكباري  .مقدورم نيست اگر كسي بگويد من ،كنداين اباي اشفاقي را كسي مذم 

 ،كه فرمود اين ابِاي فرعون اباي استكباري است به دليل اينالبقرة(،  2:34" )أَبََ وَاسْتَكْبَََ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ "است كه مذموم است 

بَ وَأَبََ " م هم هست  طه( 20:56" )فَكَذَّ فأَبََيَْْ أَن يَُْمِلْنَهَا "اما آن ابِاي آسمان و زمين و امثال آنها ابِاي اشفاقي است مورد ترح 
 .ابِاي استكباري مذموم و چون تكذيب هم كرده و گفته درست نيست ،خب الأحزاب(.  33:72" )وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

ْأَر ضِناْبِسِْ .3 رجَِناْمِن  تَناْلتُِخ  رِكَْياْمُوسىقالَْأَْجِئـ   مان با جادويت اي موسی؟! را از سرزمين ما اي ما را تا بيرون برانيگفت: آيا آمده :ح 

 -، و مت هم کرد اورا -عليه الس لام -پس، فرعون مکري انگيخت و نيرنگي بر ساخت با آن که ديده بوده آيات حق  بودن موسی

ي قدرت و سلطنت بر سرزمين آنان جوينده است، و هدفش قبضهجاه طلب و قدرت  -عليه الس لام -را به اين که او -عليه الس لام

و به خود اختصاص دادن ثروت آنان است. اين زباني بود که مردم عادي و ملاء و طبقه حاکم در ان روز و امروز نيک مي

اند که کسي براي ها بين مردم بر سر دنيا و قدرت و ثروت آن است، و مردم کمتر ديدهها و جنگنزاع ، چه بيشترفهميدند

 -رسولان و انبياء .برخاسته باشدهاي حاکم قدرتبه ستيز با  نجات و عدل ورزيدن، و ارشاد و هدايت آنها خطر کرده باشد و

تي قاطع و آيتي ساطع نباشد، اند. پس، ان استثناء بوده، و اولياء الهي و رهبران رب اني در مي-عليهم الس لام اگر رسولان را حج 

 شک و بد بيني مردم درباره مد عيان قدرت و سلطه به جا باشد. 

به فرعون نشان داده شده بود تمامي آيات، و او شک ي نداشت ولي تسليم نشد و سرکشي ورزيد، و به شد ت خود را باز کشيد از 

ديدنش در او ظاهر شود. پس، مکر ورزيد و نيرنگ باخت، و ولي خدا را مت هم کرد به قدرت پرستي، و  اين که اثر علم و

 هايشان. شان و به دست گرفتن اموال و اندوختهثروت دوستي، و جاه طلبي، و ظلم بر عباد خدا با بيرون راندن آنان از سرزمين

امام ان پايه است، که هرچه غير از حق  است در نظرشان اندک است. بد به خداي تعالی عشق و محب ت رسولان و اولياي الهي

لين و آ ، در وصف مت قين چنين فرمود، تا چه رسد به رسولان بزرگ -عليه آلاف الت حية و الثناء -خرين، علي بن ابي طالباو 

 ه)بزرگ است خالق در نفوس ايشان، و کوچک هر چه غير اوست درديد" مْ عَظُمَ اَلْْاَلِقُ فِ أنَْ فُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونهَُ فِ أعَْينُِهِ حق  تعالی، "

 آنها.(

ل مثنوي:  مولانا در دفتر او 

 دنيا متهم کی بود در حب    فتح مکه همه جهد پيغامبر ب

 چشم و دل بر بست روز امتحان آنک او از مخزن هفت آسمان

 پر شده آفاق هر هفت آسمان  از پی نظارهٴ او حور و جان
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 خود ورا پروای غير دوست کو  خويشتن آراسته از بهر او

 که درو هم ره نيابد آل حق آنچنان پر گشته از اجلال حق

 والملک و الروح ايضا فاعقلوا  لا يسع فينا نبی مرسل

 مست باغ نه ،مست صباغيم گفت ما زاغيم همچون زاغ نه

 چون خسی آمد بر چشم رسول چونک مخزنهای افلاک و عقول

 که نمايد او نبرد و اشتياق چه باشد مکه و شام و عراقپس 

 کو قياس از جهل و حرص خود کند آن گمان بر وی ضمير بد کند

 زرد بينی جمله نور آفتاب  آبگينهٴ زرد چون سازی نقاب

 تا شناسی گرد را و مرد را بشکن آن شيشهٴ کبود و زرد را

 پنداشتهگرد را تو مرد حق   گرد فارس گرد سر افراشته

 جبينچون فزايد بر من آتش گرد ديد ابليس و گفت اين فرع طين

 دانک ميراث بليسست آن نظر بينی عزيزان را بشرتا تو می

 پس به تو ميراث آن سگ چون رسيد گر نه فرزندی بليسی ای عنيد

 شير حق آنست کز صورت برست پرستمن نيم سگ شير حقم حق

 مولی جويد آزادی و مرگ شير شير دنيا جويد اشکاری و برگ

 همچو پروانه بسوزاند وجود چونک اندر مرگ بيند صد وجود

 در دفتر دوم مثنوي نيز فرمود:

 اين برد ظن در حق ربانيان  هر که باشد از زنا و زانيان

 همچو خود گردنده بيند خانه را هاهر که بر گردد سرش از چرخ

 ابوسعيد ابو الخير:

 را به دو حرف مختصر خواهم کرد و آن  هم کردای ترا خبر خوااز واقعه

 با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد  با عشق تو در خاک نهان خواهم شد

سُوىًْ .4 عِداًْلاْنُُ لِفُهُْنََ نُْوَْلاْأنَ تَْمَكاناًْ نَكَْمَو  نَناْوَْبَـيـ  ْبَـيـ  عَل  رٍْمِث لِهِْفاَج  پس، ما بيآوريم تو را جادويي همانند آن، پس قرار  :فَـلَنَأ تيِـَنَّكَْبِسِح 

 نيم از آن و نه تو، در مکاني هموار! کده بين ما و بين خودت وعده گاهي را كه نه ما تخل ف 

عليه  -مردم عادي و طبقه حاکم پيرامون او، از سابقه تاريخي و تجربه شخصي خود، موسی کي دريافت کهفرعون با زير

براي متقاعد گرداندن -عليه الس لام -جويان، و مخالفان سلطنت او خواهند دانست، و موسیچون ديگر سلطهرا نيز هم  -الس لام

ت بر آنان قبل از هر گونه اعمال قهري، معجزاتي خواهد آورد. پس، پيشگيرانه، آنان را گفت که او حق اني تي ، و شان اتمام حج 

انجام خواهد داد، جادويي بيش نخواهد بود، ما هم با مثل آنچه او خواهد آورد ندارد که موجب پيروزي او بر ما شود، آنچه او 

که آنها هم مثل جادوي او، جادويي را خواهند آورد. از  را خطاب کرد -عليه الس لام -. سپس، موسیبا او مقابله خواهيم کرد

در مکاني  بر خيزند و زور آزمايي مقابلهبه ا ت راو مناسب براي هر دو قراري قطعي تعيين کند خواست تا  -عليه الس لام -او

 هموار که همگان بتوانند هر دو گروه را به راحتي مشاهده کنند.

حق  است و خود باطل، موسی را به چالش کشيد. آيا، انتظار پيروزي  -عليه الس لام -موسیدانست فرعون با اين که مياشاره:  .5

به او گفته شده بود که در بني اسرائيل نوزادي پسر متول د خواهد  -عليه الس لام -در اين مبارزه را داشت؟ پيش از تول د موسی

 -شتن پسران آنها را داده بود. پس، چرا به مقابله با موسی، و براي همين دستور ذبح و کگرداندشد که او را سرنگون خواهد 

ها، و علم و معرفت يک احتمال آن است که چون تکذيب کرد و اباء ورزيد پس از ديدن آيات و نشانه ؟برخاست -عليه الس لام

هر زد، و او را کور و  بزرگي جستن، خداي تعالیاز روي  يشتر در ورطه هلاکت بکر گرداند تا با مکر و نفاق بر قلب او م 

اره خود.  يابد د، بلکه گرفتار قهر الهي شوند، که باطنش رحمت است، و نجاتفرو نرو   از شر  نفس ام 

 مولانا در دفتر سوم مثنوي:

 عالمی پر آفتاب چاشتگاه  نبيند اين سپاهای عجب چون می

 بندی خداام در چشمخيره  چشم باز و گوش باز و اين ذکا

 از بهاری خار ايشان من سمن  خيره ايشان هم ز منمن ازيشان 

 مولانا در دفتر چهارم مثنوي:

 ستزيرکی ز ابليس و عشق از آدم  ستبخت و محرمداند او کو نيک

 ست او پايان کارا کم رهد غرق   زيرکی سباحی آمد در بحار

 نيست جيحون نيست جو درياست اين  هل سباحت را رها کن کبر و کين
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 در ربايد هفت دريا را چو کاه   پناهدريای ژرف بیوانگهان 

 کم بود آفت بود اغلب خلاص  عشق چون کشتی بود بهر خواص

 ست و حيرانی نظرا زيرکی ظن  زيرکی بفروش و حيرانی بخر

 ام کفیحسبی الله گو که الله  عقل قربان کن به پيش مصطفی

 زيرکشکه غرورش داد نفس   چو کنعان سر ز کشتی وا مکشهم

 منت نوحم چرا بايد کشيد   که برآيم بر سر کوه مشيد

 چونک شکر و منتش گويد خدا  چون رمی از منتش بر جان ما

 کشدمنت او را خدا هم می  تو چه دانی ای غرارهٴ پر حسد

 تا طمع در نوح و کشتی دوختی   کاشکی او آشنا ناموختی

 در مادر زدیتا چو طفلان چنگ   کاش چون طفل از حيل جاهل بدی

 علم وحی دل ربودی از ولی   يا به علم نقل کم بودی ملی

 جان وحی آسای تو آرد عتاب  با چنين نوری چو پيش آری کتاب

 علم نقلی با دم قطب زمان   چون تيمم با وجود آب دان

 رستگی زين ابلهی يابی و بس  رو سپسخويش ابله کن تبع می

 اين گفتست سلطان البشر بهر   اکثر اهل الجنه البله ای پسر

 ابلهی شو تا بماند دل درست  زيرکی چون کبر و باد انگيز تست

 ابلهی کو واله و حيران هوست  ابلهی نه کو به مسخرگی دوتوست

 از کف ابله وز رخ يوسف نذر   اند آن زنان دست برابلهان

 ست کوستيها باری از آن سوعقل  عقل را قربان کن اندر عشق دوست

بر آنان در صورت قهر و نقمت را رباره قوم نوح بر همين نظر است که خداي تعالی لطف و رحمت خود ابن عربي دشيخ 

هاي اصنام از احدي ت حق  ، چرا که آنان قادر به مشاهده مستقيم جمال حق  نبودند به سبب محتجب بودنشان با صورتگسترانيد

انتقام به خاطر  -سبحانه -، و ديگر گرفتاران به قهر الهي تعميم داد، چه قهر اوتوان به فرعون و قوم اويتعالی. همين نظر را م

 انتقام نيست.

 (:326-329ص  رح فصوص الحكمچنين است )ش يمؤي دالد ين جندترجمه سخن شيخ ابن عربي همراه با ترجمه شرح 

 . الَّتي خَطَتْ بِِِمْ فَ غَرقُِوا فِ بَِِارِ الْعِلْمِ بِِللََِّّ، وَ هُوَ الَْْيْْةَُ فَهِي نوح(  71:25" )مَِّا خَطِيئاتِِِمْ " فرمود: -رضي اللَّه عنه -او

ايی بودند که ببرد آنها را ]باخود[، و غرق شدند در درياهای نوح( )از آنچه خطيئات آنها بود(، آنها همان 71:25" )مَِّا خَطِيئاتِِِمْ "

، و اين همان حيرت است.  علم به اللَّه

شان شان، و گم کرد آنها را از حظوظ و إن ياتهای تعي ناتبرد خطيئات از سرزمينآن است که عباد را  -رضي اللَّه عنه -اومراد 

ف و )وجودات شان(، و فانی شدند در شهود واحد احد هرجا که تجل ى نمود و شناخته شد، و حيران شدند در أحدي ت تصر 

ف، هر گونه که صرف و  ف و متصره حرف  انصراف کرد، و غرق گردانده شدند در درياهای شهود عين، از تعي ن درمصرِ 

 بين دوتا.  غين، که جا گرفته است در

  فِ عَيِْْ الْماءِ نوح(  71:25" )فَأُدْخِلُوا ناراً " فرمود: -رضي اللَّه عنه -او

 نوح( )پس، داخل آتشی گردانده شدند( در عين آب. 71:25" )فأَدُْخِلُوا ناراً "

آن است که چون شهود کردند وحدت را درعين كثرت و بالعكس، حاصل شده بودند در آتش تجل ي  -رضي اللَّه عنه -مراد او

 .های وجه او، که سوزان است از عين طوفان بحر حيرت شهود نفسنور درخشش

 . (أوْقَدْتَهُ )أوْقَدْتَِا  إذا "سَجَرْتُ الت َّنُّورَ " مِنْ التكوير(،  81:6)" وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِ رَتْ " ،وَ فِ الْمُحَمَّدِي يْفرمود:  -رضي اللَّه عنه -او

" الت َّنُّورَ  سَجَرْتُ التكوير( )و زمانى كه درياها افروخته گردند(،  از " 81:6" )وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِ رَتْ ولی درباره محمديين فرمود، "

 هنگامی که بر افروزی آن را.

و هوي تش همان است که متجل ي  -که او خود عين حيات كثيراست  -آن است که عين حق واحد محيط -رضي اللَّه عنه -مراد او

شوند، و اش، و درياها به آن افروخته میآورد با آتش نور تجل ياست در إن ي ات صغير و كبير، و او همان است که به جوش می
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ر )تحت تسخير و سوخته( " -نه مختار -ت زدهروند در آن حيرغرق شدگان فرو می ر مسج  وَ رَبُّكَ يََْلُقُ ما يَشاءُ وَ يََْتارُ ما و مسخ 
 كند، و نباشد ايشان را اختيار(.خواهد، و اختيار ميآفريند آنچه ميالقصص( )و پروردگار تو مي 28:68" )كانَ لََمُُ الِْْيَْةَُ 

فَكانَ اللََُّّ عَيُْْ أنْصارهِِمْ فَ هَلَكُوا فِيْهِ إلَّ الْبَدِ. فَ لَو أخْرَجَهُمْ إلَّ نوح(  71:25" )دُوا لََمُْ مِنْ دُونِ اللََِّّ أنَْصاراً فَ لَمْ يَِ ": فرمود -رضي اللَّه عنه -او
عَةِ، وَ إنْ كانَ الْكُلُّ للََِّّ ، السِ يفِ  رَجَةِ الرَّفِي ْ  .وَ بِِللََِّّ بَلْ هُوَ اللََُّّ  سِيْفِ الطَّبِي ْعَةِ لنََ زَلَ بِِِمْ عَنْ هذِهِ الدَّ

دُوا لََمُْ مِنْ دُونِ اللََِّّ أنَْصاراً " نوح( )پس نيافتند براى خود از غير خدا ياورى را(، پس خدا خود همان ياورشان بود،  71:25)" فَ لَمْ يَِ

حتم، آنها را فرود آورد بود  آورد آنها را به ساحل، ساحل طبيعت، به طورو هلاك شدند در او برای ابد. پس، اگر بيرون می

 از آن درجه بلند هرچند همه برای خداست و به توسط  خدا، بلکه خود خداست.

پرستد ناصری که نصرت آن است که چون نظر فقط به حق باشد، باقى نماند برای عابد در آنچه می -رضي اللَّه عنه -مراد او

ل شود حق  در صورت کنند و اعتقاد دارند، در آن هنگام، اد معتقدان عابد در آنچه عبادت میهای اعتقکند او را، و چون متحو 

خدا نصرت کرده باشد آنها را با آنچه تجل ى نموده است ]در آن[ برای آنها، و ناظر ]آن[ گردانده باشد آنها را، وگرنه آنها در 

در عين إدبار، به خاطر آن که مصير همه  هلاکت و خسران بوده باشند، هرچند عرفانی بوده باشد در خود إنكار، و إقبالی

ار است، و باز می گردد مانند باز گردانده که مآل )سرانجامش( به سوی اوست در صورت امكان اعتبار، سوی خدای واحد قه 

شود تأويلش هنگام تحق ق به اين که او )؟؟؟( و مشرب تحقيق اقتضای آن دارد که امور عين مصير شوند، و برگردانده می

دْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَََّّ عِنْدَهُ وست، "ا الن ور( )تا چون بدان رسد، آن را چيزى نيابد و خدا را نزدش يابد(، و  24:39" )حَتََّّ إِذا جاءَهُ لََْ يَِ

پس، اگر خدا خارج گرداند آنها را ، اين اخيری برای خيره )حيرت؟؟؟( است. اين شهود است و غرق شدن در درياهای حيرت

ز اين دريای پهناور عميق، و گردآب گردنده، و بيافکند آنها را به ساحل طبيعت تقي د و تعي ن، فرو آورده باشد آنها را به فرق ا

حجابي از جمع كتابي هرچند هر تعي نی عين متعيهن به است، و قائم و ظاهر ]به او[، بلکه او اوست، و لكن تعي ن مطلق در مقي د 

 )پايان نقل( محد د. پس، فهم کن! ظهور مقي د است و حد  

ها، و ، و با همه پيش گوييبود، که با قهرش با او برخورد نخواهد نکردشايد هم فرعون به سابقه رحمت و لطف خدا اميدوار 

 .هم چون صاحبان قرب نوافل برايش بدايي و امري نوظهور انشاء شودها هنوز توقع و انتظار داشت تا ديدن

 :(175-176مقالات شمس تبريزى، دفتراول، ص مقالات خود اشارتي دارد به اين نکته )شمس تبريزي در 

 ]چو درويش سخن آغاز كرد هيچ اعتراض نبايد كرد ...[ 

چون درويش سخن آغاز كرد هيچ اعتراض نبايد كرد بر وى. آرى، قاعده اين است كه هر سخن كه در مدرسه باشد و در 

 بحث فايده آن زيادت شود. اما آن سخن ازين فايده و بحث دورست، بدين هيچ تعلقى ندارد.مدرسه تحصيل كرده باشند، به 

 ست.آن يكى، به يكى شمشير هندى آورد و گفت: اين شمشير هندي

چه باشد؟ گفت: چنان باشد كه بر هر چيز كه بزنى آن را دونيم كند. گفت: الصوفى ابن الوقت. گفت: برين  گفت كه تيغ هندى

 ايستاده است بيازمائيم. شمشير را برآورد و بر سنگ زد. شمشير دونيم شد. سنگ كه

گفت كه تو گفتى كه شمشير هندى آن باشد به خاصيت، كه بر هرچه زنى دونيم كند. گفت: آرى اما اگرچه شمشير هندى بود، 

 )پايان نقل( تر بود.تر بود. آن ولى بود، اما اين از او ولىتر بود. موسى از فرعون فرعونسنگ ازو هندى

عليه  -، فرعون زيرکي ورزيد، پنداشت شايد موسی-عليه الس لام -در واگذاشتن اختيار تعيين موعد و مکان مبارزه به موسی

 کند. هسربازند، و با او، مدارا پيش، به دليلي و يا مصلحت و حکمتي، از آن -الس لام

 

 


